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  پیشگفتار

 اك خلاصهـــخ به یک مشت سرتاپاي وجودمان
 زه اي باشدـگ ریــسن وانستـــمی شودکه می ت

  دیوار در له دنیا ، آجري باشدـــبلندترین ق روي 
 اقیانوس و  در ظلمات اعماق گیـ، قلوه سن خانه

 اما همین   ،پشت پنجره گلدان نــهمی خاك یا
 لایق دیدن ، شنیدن ، نفس  ،اكـــیک مشت خ
 برگزیده شدن  راز عشق شده ، لایقـکشیدن و اب

 اشرف براي ، منتخب هللادردانگی  زـبراي عزی
 نام زیباترین و برگزیده براي شدن  اتـــمخلوق

 و چه زیباست این .انسان: م خاکیــدر عال 
  در روز موعود عالم راه همه لطف و محبت یگان 

  لیاقت ایی نام انسان وـزیب و باشیم خگوــــپاس
 باز پسش دهیم روز یدك کشیدن آن را در آن

 :بگوییم افتخار با و 
  من همان خاك برگزیده هستم

  :افکندگی بگوییم با شرمساري و سر اینکه نه
   ...کاش همان خاك بودم
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  مقدمه
ها  در مأموریتو خوانند دعا میو  کنند قرآن تلاوت میاغلب 

اي زیر لب دارند که  زمزمه 1شانهای کوهپیماییها و  و مسافرت
 همکارانبا اصرار خود و  .رسد ردیف و قافیه دارد می به نظر

به را به زبان بیاورند و آنچه  دارندکردیم آنچه را در دل   خواهش
من شاعر نیستم : ویندگ می  البته خودشان .آورند بنویسیم می زبان

ها و گاه نشاط  و گله ها ها، خون دلدانم، درد دلشاعري نمیو 
 مقداري هم وزن و   و شوددرونی من است که به زبانم جاري می

 ، مراادعاي شاعري ندارم قافیه دارد، شعر نیست، شعرگونه است،
  .چه به شاعري و شعر سرودن

کنار تخت خوابم در منزل همیشه  :ندیادم هست روزي گفت     
   دلم  بر در خواب چیزي ها ، بعضی وقتو قلمی هست کاغذ

نیست،  دانم شعرخودم می .نویسمشوم و می، بیدار میگذردمی
  ).ندبرد به شوخی این کلمه را به کار می( .شوم بهتره بگم خواب نما می

، روي تکه ندنامید شعر نمی انکه خودش را از آنها تعدادي
، اصرار کردیم که ندکرد بود یادداشت می شانکه دم دستي کاغذ
و گاهی  ندا در اختیار ما گذاشتر لذا تعدادي تایپ کنیم، ندبده

هدیه  انو به دوستانش ندکرد امضاء می را ها اوقات تایپ شده
  .ندداد می

                                                           
امیر رشید خانی، دکتر امیر (تیم کوهنوردي ارتش امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته همراه با . ١

هاي دفتر چندین بار  و خانواده حاج آقا رازفر و بچه) عباس خاتمی، حاج آقا علوي، امیر مجد آرا
  .به قله دماوند از مسیرهاي مختلف صعود کردند
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 انقول خودمه و ب استفاده او سوء قوله شد تا ب این فرصتی 
همه اشعارش البته ( .بود  شده  تایپ  که آنها رااز   تعدادي ت شناسی،صفر

 ندرا هم که داشت دو قطعه حکمت آمیز و یکی  )؟چرا دانم نمی ند،را نداد
چقدر اصرار  ولی هر ،شودم تا چاپ یجمع آوري و تنظیم کرد

م تا یبرنداشت از سماجت دستنیز  االبته م .ندم زیر بار نرفتیکرد
با اجازه  خودمان، دهند انجام نمی این کار را یشانا حداقل اگر

، شاید ندراضی شد ،بالاخره با اصرار. میچاپ و منتشر کنایشان 
 :ندگفت البته می. ندرضایت داد ،مینکه از او رنجیده نشوهم براي ای

 دارد و اضافه و کسر ویرایش مجدد نیاز به دها که جمع کردی این
 یدبردارمن  ، دست از سرحوصله این کارها را ندارم  و  حال من ولی

ترتیب رضایت امیر   این  به. یدبکن دخواهی ، هرکاري میآقاي نایبی
و این مجموعه م یتا اقدام کنرا گرفتیم  1سرتیپ ناصر آراسته

گویا، زندي،  همکارانی چون آقایان هاشمی، صادقی همیاري حاصل
به امید روزي . است دهقان و یگانه، سلگی، سوري، جاویدي زینلی،

ت کنیاو دست یاب اشعارکه به همه  از طرفی میم و به چاپش هم ،
دلیل عجله در چاپ این ه م که بیباید از خوانندگان پوزش بطلب

به این سبب که نکند امیر از رضایتش منصرف  ،مجموعه کوچک
د ، فرصت و دقت براي طراحی، ند و اجازه چاپ این کار را ندهنشو

ه ، بمصروف نداشتیمبوطه را بقدر لازم ویرایش و سایر امور مر
م و موارد یرا از هم جدا نکرد... ، رباعی و زل، غعنوان مثال مثنوي

که من و دوستانم را خواهید ، لذا کار با نقایصی همراه است دیگر
   .انشاءاالله .بخشید

                                                           
د در نبرمبارزه با ضد انقلاب و راه در  بعد از پیروزي انقلابامیر سرتیپ ناصر آراسته . ١

هم اکنون  .نائل شدندبه افتخار جانبازي  و تا مرز شهادت پیش رفتندجنگ تحمیلی هاي  جبهه
رئیس هیئت معارف جنگ  و مقام معظم رهبري جانشین ریاست مشاورین نظامی به عنوان

  .مشغول به خدمت هستندشهید سپهبد صیاد شیرازي 
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  با نام تو
    اي خالق هرچه هست و بوده است 

   اي مـالک هرچه بوده و هست  
     بــه آواز ،بـا دسـت و زبـان خـود

   بـا نــامِ تـو می کنـم سرآغاز  
     قدرت از توست ،در ملک وجود

   هر روشنی و هدایت از توست  
     دیده راست دیــدن ،از لطف تو

   تــوان شنیــدن می ،با صنـع تــو  
    تفــکـرم هســت  ،از قــدرت تــو

   دل است سرمست ،از رحمت تـو  
     جــنّ و آدمروح تــــو به جــانِ 

   فیـض تو بر ایــن جهــان دمادم  
نانـم از توسـت اي لیلی مـن، ج     

م که جانم از توست      مجنـون تواَ
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  باید رفت  
ه رسیده بایـــد رفـت تا کـــه از ر     

خِ او را ندیــده، بایــــد رفــت   ر   
    قاز گلستــــان دیــدة معشـــــو

ل نچیده ، باید رفــت      شاخه اي گُ
     جان ، همه گوش ، تا که او گویــد

   گفت او ناشنیده ، بایــــد رفــت  
     داد لبِ لعلی کـه کــــام دل مـــی

   شهد او ناچشیده ، بایـــد رفــت  
     درد هجرش همـی شــود درمـــان

   ز وصالش بـریده ، بایـــد رفــت  
     صبح هــم نزدیک شب همی رفت و

   تا سپیده دمیـــده ، بایـد رفــت  
غــض ، راه سرشــک مـی پــویــد  ب    

لیـــده ، بایـد رفــت      در گلویم خَ
    ل به دامِ کمنــد او خــوش بــود د

   از کمنــدش رهیده ، باید رفــت  
     تا کــه گـُل را وضـــو دهـــد ژاله

   باید رفــتلاله در خون تپیده ،   
     همچو مجنـــــون ، در پی لیلی

   با سر و جان و دیده ، باید رفــت  
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  شهادتشهد و هد و اش
     هاتفی دوش ز خُمخــانه بــرآورد خروش

   بشتابید که خُمها همه سر شد پر جوش  
     جمله یاران همه رفتند به سر منزل دوست

   از میِ ناب همه مست و صراحی بر دوش  
     به سؤال آمدم از پیر که این مستی چیست؟

   دارم گوش با لب مست ز من خواست که می  
    چو یکی جرعه از آن ساغر مهرش نوشی 

   پردة هــــوش کناري برود ، بینی رویش  
رِ پیمانه چـــو پروانه زدیم  جان خود بر س    

ر در آغـوش      تا کـــه از شمع گرفتیم شرََ
     خویش به میخانۀ عشق بیخود از خویشتن

   تا کــه از عــالم غیبش بشنیدیم ســروش  
    او خریـــدار گـلِ خـــاك به مــی آلــوده 

  شما همه جان و به سوداي جمالش مدهو  
     شاهد و شهـد و شهادت به ســراي باقی

خ باده فــرو   شجمله مستند ز دیـــدار ر  
ب      لیلــی آن ، ساقـــی مستانۀ این بزم طرََ

  شگوید می نوـنون بـــه به مجــشود تا ک یـک  
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حیات و هدایت   
     فیضِ ایــزد خمرِ عشقی بر جهـان پیمانه کرد

   شـمعِ رخ بنمـود و عالم را همه پروانه کـرد  
     تــا نــگاه لطـف یـزدان بر عـدم بگشـود راه

   او شد ، نیستی را پاره کـردخلعت هستی بر   
     سینه اي می جست جبریل امین از بهر وحی

   نور حق در قلب پاك احمدي کاشانه کرد  
     داســـتان آدم و اسـمـــاء و امــرِ واپـسـین

   و تمامی نامـه کـرد با رسولِ خویش فرمـود  
     چون که انـوارِ جمالش بر جهـان تابیده است

   خوبرویـان در وجودم لانه کـردمهر عشـق   
     سـاغري از دست آن سـاقی مرا مستانه کـرد

   خوش بحال آنکه در میخانه ي او خانه کرد  
     عاقلـی بودم ، حسـابِ خوب و بد می داشتم

   گوشه ي چشمی ز محبوبم مرا دیـوانه کرد  
     عیب عاشق نیست چون حلاج جانش را دهد

   ذات آن جانانه کردجان کجا قابل فــداي   
     تا که مجنون ناز لیلی دید در ملک وجود

   دل به لیلی داد و با دیگر کسان بیگانه کرد  
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  صبح  
     مــژده اي دل که نســیم ســحري بـاز وزیـد

   هـدهـد از ملـک سبـا با خبـري بـاز رسـید  
     کــه ز اقطــار سمــاء لشــکر خورشــید آمد

   رفـت و صـبـح دگــري بـاز دمـیدظلمتـی   
     غنـــچه با عشـوه بخنـدید به سیمـاي چمـن

   بلبـل از شـوق به هـر بـرگ و بري باز پرید  
     غم هجران به کناري شـد و شب هم طی شـد

   ز بـــراي ثمــري بـاز خریـد روزي  ،عمــر  
ش تــابــان شـد ک از چشــمه انـــوارِ رخَ لَ      فَ

   مــاه سـرگشـته ز زنجیـر شبـی بـاز رهیـد  
     ایــن نشــانی اســت ز دیـدارِ جمال لیلی

سی باز کشید   فَ    دلِ مجنون به هوایش نَ
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  برهان لطف 

     خبر مرغ دلم سوي تو پرواز آمــدبی 
رِ کوي تو به آواز آمــد   این خبر از س   

     برگ و هر شاخ بنی بر در و دیوار وجود
   چنگ بود و به نسیم سحري ساز آمــد  

     گُل روي تو بدیدم به سراپردة حســـن
م باز آمــد      آتش عشق جگرسوزِ تـواَ

    تتا در آغوش کشد این دل شیدا مهر
هرِ تو دمساز آمــد   از جنین تا به جنان ب   

     آسمان بــارِ امانــت نتوانست کشید
   آمــدخبــران محرم این راز  سینۀ بی  

     تا که از سینۀ مجنون خبري باز آید
   که با نــــاز آمــد یدناز لیلی بپذیـر  
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   در فراق امام زمان 
    ه کنـم ؟ ـو نگویم چـغـــم دل با ت

   ز فــراق تـو نســوزم چـه کنـم ؟  
     دیـده از شــوق ز در آمـــدنت

   نــدوزم چـه کنـم ؟بـه خیال تـو   
     هر صبوحی که ز سـاقی گیــرم

   ز براي تـو ننـشوشم چـه کنـم ؟  
     به سر ، این راه پر از بیم و امید

   بـه گمان تـو نپـویم چـه کنـم ؟  
     مسجد و دیر و خـرابـات همــه

   بـه سراغ تـو نجـویم چـه کنـم ؟  
     همچو انگـور به خمخانه عشــق

   بـه امید تـو نجـوشم چـه کنـم ؟   
ــت      چشم را بهـــر تماشاي رخَ

   ز سواء تـو نپـوشم چـه کنـم ؟  
ی ل ی ل ي  ا د ف ه  ب ن  و ن ج م ن  ا      ج

   بـه وصال تـو نکـوشم چـه کنـم ؟  
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   فلسفه دعا

    غنچه نهان ز مرغ سحر ، کرد راز خویش 
زار ، جلوه نماید به سازِ خویشتــا کـ   ه ه   

     آدم ، به حرصِ دانۀ گندم به خاك شــد
   ه ، همچو دانه بشد بر فــرازِ خویشبا توبـ  

     زاهد ، به ترك می ، بکند قصد بنـــدگی
   عاشق، به شربِ ساغرِ می، در نمازِ خویش  

     باغ بهشت را که بهـــایش بهـــانه نیست
   آســان، به آب دیده گرفتن، جـوازِ خویش  

     نظـر نمــا ، تـــو به خاکستر دلمیا رب 
م، شرارة ســوز و گدازِ خویش      تــا بر کشَ

     لیلـی ، درون پرده کنــد نـــاز و دلبري
ِ خویش   یاز    مجنون، برونِ پرده نوازد ن
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  مبعث  
     تو یک دشتی پـــر از گلهــــاي لالــه

   راه و چـــــارهتو مصـــداق طبیب و   
     تو آن روحی که بی تـو مـــن نباشــم

   تو آن جانـــی که با تــو زنده باشـم  
     تو سیمرغی ، به کوه قـــاف منــــزل

   تو آن رازي کـــه لانه کــرده در دل  
     تـــر از خــــاك تو بارانی و مــا تشنه

مـّ   لاك لَ و ـــت تو لَ قْ لَ ــــلاــا خَ فْ   كالاَ
     تو همچون روح ، در این جسـم هستی

   تو یک ساغــر همه می ، پر ز مستـی  
     تو ابـــراهیــم و آدم را بـهـــــانــــه

   تو بــــر عیسی و بــــر موسی نشانه  
     تو در ظلمــــات یونُــس مونـــسِ او

   الامیــــن همـــراز و همخو تو با روح  
     دادار هستـــــی مـحــــــرم رازتو با 

  زتو در معــــراج بــا او گشته دمســا  

مینـی ةٌتو جــــانــــا رحمــ عالَ لْ ل     
   تو خورشیــــد سمــاوات و زمینــی  
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  تو محمودي و هــــم محبوب خــالق 
   تو چتـــر رحمتــی بر ایــن خلایـق  

     ســــاران چشمهتو جاري همچــو آب 
   تو بـــر اوج فلـک چـــون کوهساران  

     نشینی همچـــو ژالـه تو بـر گـُــل می
   تو مــرهــم بر قلـــوب پــاره پــاره  

ـن یـ س و      تو با ایـــزد کنــــارِ قـــابِ قَ
ن   ی نَ و    تو را کوثـــر بود در هـــر دو کَ

     نگینـیتو بر ایـــن حلقــــۀ هستــی 
   تو تفسیرِ کتــــابی ، عیـــنِ دینـی  

     تو آن عطـــري که بویش جـاودانیست
   تو آن گنجــی کـه پیـدا و نهانیست  

     تو زیباتــر ز جمــــع خــوبــرویـــان
   تو بـر هـــر دو جهـان تکبیرگویـان  

     تو آن روحی که جــانِ آدم از اوســت
ت فیه من دوستتو خود جانی    خْ فَ    نَ

ــرك رفتی      تو در مبعــث بســـاط شـ
   تو اســـرارِ درونِ پــــرده گفتـــی  

ت ـــی بــــه عصـــر جاهلی      تو آن اُمـ
ی بحـــر حکمـت   نّ د    تو بــا علـــمِ لَ
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  تو صبحی و به دنیـــا بــر دمیـــدي  
   تو نــوري و تن ظلمـــت دریــدي  

ــر فـــروزِ آفــــرینش       تو شمـــع پـ
   تو شهـرِ دانـــش و دریــاي بینـش  

     ســرود عشق خواندي) ص(تو اي احمد 
  تو بــر دلهـــاي مرده جان فشاندي   

     خـــواه مـــائی تو از لیلــی شفاعت
رهنمایی   ا به کویش  ر    تو مجنـون 
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یاررخ   

حرم این دل دیــوانه دگــربـــار گرفت س     
   ي بیمــار گرفت غم یار آمد و این سینه  

     یاد آن روز کــه منزلگــه دل جایــش بود
م آمد و عقل از من هشیار گرفت   رَ به س   

     همه دل خاك شد و بر ره وصلش بنشست
   سـر بر خاك شد و سجده بر یار گرفت  

     بر چشم چو سیلاب آمداشک از دل شد و 
ار گرفت سوز این دل به سراپرده   ي خم   

     درز غمش سوخته ب خاکستر از این دل ،باد
   آتش عشق بر این خرقه شرر بار گرفت  

     ناگه از غیب نوائی بــه نــدا آمـد و گفـت
   ي پنـدار گرفت راه بر محــرم او پـرده  

     برســـدهرکه خواهد که بدیدار جمـالش 
   بایدش دیده و دل را همه بیدار گرفت  

اج      تــا بلنَــــداي قــد یـــار ببیند ، حـلّ
رِ دار گرفت   دل به دریا زد ومنزل به س   

     امشبی را که همه کار جهان خوار تو شـد
   ي دلدار گرفت ه چشم دل آئینه بر جلو  
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خ یــار پدیــدار بشـــد  ناگهــان نــور ر  
سِ این تنِ تبدار گرفت   فَ    شوق وصلش نَ

مجنون ر ببیند  خ دلدا  ر و       تا جمال 
   همه جا یار شد و خانه ز اغیار گرفت  
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  تو جلوة حی لایموتی صیاد 
اد تو چشمـه کوثــر خلوصــی صی     

اد   تو میـر شهـادت و عروجــی صی   
     امــام و امــتتو عاشق رهبــر و 

اد   تو اُســوه لشکـــر و جنودي صی   
     االله تو جوهـر پــاك ارتش حــزب

اد   تو گوهري از صفــا و نــوري صی   
     تو تیغ شهامتی به فــرق دشمــن

اد وتو زاهــد شـب    شیر روزي صی   
     تو فاتح جبهه هاي نـور و ایثــــار

ادتو عاشـق مسجد و سجودي    صی   
     تو شیفته وصـــال ذات سـرمـــد

اد   تو شمــع شبستان وجـودي صی   
     تو شعـر شهادت و صداي مظلــوم

  اد تو در ملکـوت حـق سرودي صی   
     تو مرشد حسن خُلق و زهد و تقـوا

اد   فســـر با کمـال وجودي صی    تو اَ
     تو سرو و صنوبري به بستان وجـود

اد ســـرخ لالـهتو واژه    گــونی صی   
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  تو منزل عشق را بـه ســر پیمودي 
اد   تو بحـر حیات را چـو رودي صی   

ک برون ز ملک خاکی لَ تو همچـو م     
اد   تو شاهـــدي از تبــار اوئی صی   

     تو شیعه خالص حسینــی و علــی
اد   تو در تـن عشق رود خونـی صی   

     خوان خدا تو زنده و روزي خور و بر
اد   تو جلــــوه حـی لایموتـی صی   

اد تو عاشق و مجنــون خــدائی صی     
ادـو مرضــی خـت    1ــالقِ ودودي صی   

                  
   

                                                           
دست منافقین کوردل به  به 21/1/78در رثاي شهید سپهبد صیاد شیرازي که در . 1

   شهادت رسید
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  در رثاء شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازي
ست بــــاده گلگـــون عشقی تو م     

   تو همــدرد دل پــرخــون عشقی  
     هر نیمه شب در کوي یا ربتو در 

  به سیل اشک یک سیحون عشقی   
     تو در طــی طریق وصــل جانـان

ــراد واصــل بـی چـون عشقی   م   
     تو در گنجینه اخــلاص و عرفــان

   خدایی شعــر پرمضمــون عشقی  
     تو همچون مالک اشتـر به میــدان

   اي مشحون عشقی سراسـر شعلـه  
     بــودي انــدر سینه مـــا تو رازي

ه   ري مکنون عشقی کـه رخشـان د   
ادي شهــادت صید کــردي تو صی     

   شهیـــد شاهــدي مفتون عشقی  
    المـــأوي عـزیـزي  جنۀتو گــر در 
   مرهــون عشقی ،حبیبی عـاشقـی  

     تو پـاسـخ ارجعـــی را نیـک دادي
   عشقیواله و مجنون : چـرا ؟ چون  
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  سفرنامه قله دماوند
     همه که نوردان گردو یــــــــلان

   ,پهلـــــــــــوان زنام آوران ارتش  
     نهادند بر سومین بـــــــــــارگاه

  ,قدم همچو شیران دشت ودمـــــان  
     همه سان کوه استواروستــــــرگ

   ,همه مثل پیل یلِ قهرمـــــــــــان  
     به ذات احد جمله تسبیح گــــوي

   ,که ایزد عطا کرده جســـــم و روان  
     به روز سه مهرهشتاد ، گـــــــــاه

   ,که خورشید تابید در آسمــــــــان  
     بناگاه ابر سیـــــه در پـــــی اش

   ,بهمراه اوباد با صـــــد فغـــــــان  
ریــــــــد       بــــادببارید برف و بغّ

   ,سرکوه مخفی شد از چشمشــــــان  
     هواچون به کف تیغ سرما گــرفت

ر تکُ    سپرکرد پیـــــر و جــــوان 1پ,  

                                                           
نام دارد و کوهنوردان در هواي » کتُ پر«پوشش گرمی که از پر پر شده است و . 1

  .پوشند سرد براي محافظت از سرما می
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     توکل نمودند هــــــر ده نفــــر
   ,به لطف خداوند هــــر دو جهـــان  

     سبب شد که بر قله تـــــک آورند
   ,که سخت است بر دیگران بی گمـان  

     چو بر قله نصرت همی یافتنــــــد
  ,شنیدند از کوه با گوش جــــــــان  

     که در سینه ام آتش عشق اوســـت
   ,گرد، آهش بود بر دهــــانکه گو  

     اگر سوز عشقی است در سینه تــان
   ,همی وقت آه است اي عاشقـــــان  

     چو بر بام ایران نهادنـــد پــــاي
   ,،یک دل و یک زبــانهمه همزمان   

     بدادند از بعد تکبیـــرشــــــــان
   ,)عج(سلام و دعا بر امــــام زمــــان  

     چو مجنون کند قصد لیلی به جـان
ر و دشت گــــردد دوان    به کوه و د,   

     بلندا و پستی همه هرچه هســـــت
   زجانان ببیند کران تا کــــــــران  

  
  بهمراه تیم کوهنوردي ارتش قله دماوندمناسبت فتح ه ب
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  شهیدان و ایثارگران توصیف 
     قامت بی سـر شهیـــدان صلــواتبر

   ر حلـق بریــــده دلیـــران صلـــواتب  
     برسینه بشکافتــه از ترکــش و تیــر

   بر ســرخی خــون آن عزیزان صلوات  
     بر جسم فتــاده بــر زمیــن گلگـون

   پیکر مفقـــود غریبـــان صلـــواتبـر   
     بر صبــر جمیــل خـانــدان شـهـداء

   بر چشــم به راهــی یتیمــان صلــوات  
     بر چشم که خونین شـده از تیـر بلا

   بر چهــــره خونیــن رفیقـان صلـوات  
     بر دست جـــدا شـده ز مـردان دلیر

   صلــواتبر زخم به پـا و سـر ایشــان   
     بر دوست که تا فشنگ آخر جنگید

   بر نالۀ شب خیــز اسیــــران صلــوات  
     بر اشک که غلتیده به سجاده خاك

   بر سنگر و بـر خـاك نشینان صلــوات  
     بر هدیه جان به وادي عشق و جنون

   بر جود و سخاي این کریمان صلـوات  
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  ین ــاس و حســغر و عبـبر و بر اصـبر اک
  بر کرب و بلا و آن شهیدان صلــوات   

     بــر ســـوز دل جـــان شـدگان لیلــی
   بر سبقت مجنون به حریفان صلوات  

  
  

  15/02/81-1100ساعت شهید گمنام  8مراجعت از کولکچال در جوار تپه نور الشهدا مدفن 
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  روز خوش آن
     روز ، کز این جهان پرکشیم خوش آن

   انتهـــا پــر کشیم افـــلاك بـیبر   
     امید است ، کـــز ساغــر دست او

   مــی وصــل جانانـه را ســر کشیم  
     چه نیکوست ، در وادي عشـــق او

  سـر و دست از ماســوي ، گر کشیم  
     به باید ، که خیري بر آید به دست

   که بیرون گلیم خــود از شـر کشیم  
     بجـــز روي دلدار رادر ایــن دل ، 

   به آتش همـه خشک و هم تر کشیم  
     به جان ، گیوه ســازیم انـدر رهش

   سپس گیـــوه خــویش را ور کشیم   
    ز آنـرو ، کــه جوئیـم لیلــی خویش ا

   چو مجنون از این در به آن در کشیم  
   

  
  
 
 

  
  هاي فارسی است بر گرفته از ضرب المثل 6و  5و  4مصرعهاي دوم ابیات   
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  عشق الهی
     1ساقی بده پیمانه اي، تا غافل از خویشم کند

   تر از پیشم کنــد دیوانه ام ، دیوانه تر ، حیران  
     عقلم رباید از کفم ، عشقم دهد ، شـــورم دهد

ش ، تیغم زند ، ریشم کنـد    فَ   جانم بگیرد در کَ
     ام آتش زند بر هستی ام ، سـوزد همه سرمستی

   در وادي فقر و غنی ، دور از کم و بیشم کنـد  
    ام کنــد  اي گـوي بر پا و در چوگان او هر لحظه

   با اینکه در شطرنج او ماتم ، ولی کیشم کنــد  
     مجنون دلخونم ولی ، لیلی من چون خواندم

ش       عیشـم کنـد راضیۀٌاز شــوق دیــدار رخَ

   
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 مصرع از رهی معیري.  1
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  درب شهادت باز است
     وزـهن باز است اي  دل که در میکده مژده

   وزـهن است دازـبه گ  ما دهـته آم خم به  
     خراب افتاده استپیر ما مست به یک گوشه 

   وزـلی اما که همه، عشوه و ناز است هنـلی  
***  

ردانه زهراد  
لا میر و یلی نیست که نیست ب در کرب     

   ستـسر بر تن و جان  در بدنی نیست که نی  
     اده ستـــن افتــرا به زمیــۀ زهـدردان

   د که غسل و کفنی نیست، که نیـستیافر  
***  

  مرگ و قیامت
     فـریـاد اجـــل قــوي و آهنگیــن اســت

   فـریــاد که گـوش مـن و تـو سنگین است  
     فـردا که بصـف برند مــــا را به حســاب

   استاي واي کـه نـامــه عمــل ننگیــن   
  

  
  
  
  



32 

  کــربــلاکــربــلا  
    ردردــین تکرار کین تکرار کــــلا را با حسلا را با حســاش می شد، کرباش می شد، کربــــکک

    ردردــار کار کــــداي یداي یــــار شطّ فار شطّ فــر، کنر، کنــه دست و سه دست و ســتا کتا ک
  

   تـرا بر کف دستان گرف خودلق اش می شد، حـک
    ردردــدار کـدار کــــدر ره دلـــدر ره دلــــر حرمــله، انـر حرمــله، انـــــا به تیا به تیــــتت

  

    ونونــاك و خاك و خــر در میان خر در میان خــــاش می شد، همچو اکباش می شد، همچو اکبــکک
    ردردــرار کرار کــد تیغِ آن اشد تیغِ آن اشــــانه با صانه با صــــر را شر را شــرق سرق ســــفف

  

    ر ریشِ خویشر ریشِ خویشــب ابن مظاهب ابن مظاهــاش می شد، چون حبیاش می شد، چون حبیــکک  
    رگ گـردن در این گلــزار کــردرگ گـردن در این گلــزار کــردون ون ــــرخ با خرخ با خــسس

  

    ونونــــججدر طریق عاشــقی مانند در طریق عاشــقی مانند اش می شد، اش می شد، ــــکک
    ردردــــوار کوار کــــهمهم  راه دلراه دلبرهنه، برهنه،   اك و پااك و پاــنه چنه چــــسیسی

  

    ش و در خیمه هاش و در خیمه هاــــان آتان آتــــدر میدر میاش می شد، اش می شد، ــکک
    ردردـــــار کـار کــار خود تیمـار خود تیمـــب بود تا بیمــب بود تا بیمــــــیـار زینیـار زین

  

رحــکک رحاش می شد،  شَ رحــاش می شد،  شَ رحه شَ     م سینه رام سینه راــرد از غرد از غــه که کــه شَ
    ردردــــر دار کر دار کن بن بــون را به تون را به تــلی جانِ مجنلی جانِ مجنــه لیه لیــا کا کــــتت
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  )ع( ولاي علیترانه 

     ي جــام ولاي توام یـا علی می زده
   سراي تــوام یــا علیخاك ره کوي   

     ام از همـــه دل غیــر تــو ببریـده
   گوش به فرمان صلاي تـوام یــا علی  

     ام از غـــم تــو روز و شـب سوخته
  سوخته ســوز بـلاي تــوام یــا علی    

     لی را نــه منی لایق استگُچون تو 
   خـــار بر گُــل ز براي تـوام یــا علی  

     هـــر جـــا که ببینم شبی چاه بــه
   هم سخن راز نــواي تــوام یــا علی  

     !مستی مجنون ، تو ز لیلی مپرس 
    یپــاي توام یا عل ســـر و بی بی  

  دل و پرواي توام یــا علی بی
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  شهیداست کَیل 
ا      ه کـنـیمببرخـیز که یـاد تـنگ چـزّ

   قـازه کـنـیمبـا فــتــحِ مــبـیـن یـاد بـر   
ه رلحظ ز د هنو قیست  ا ب ه  مرک زع ا ي       ا

   بـیـعـتـی تـازه کـنیـم حسینبـا خـون   
     مـلـک و مـلـکوت نـشئـه نـام وي است

   از نـام خــدا جــهـان پـر آوازه کـنـیـم  
ـیل اسـت       بـهـر مـیزان عـمل شهیدکَ

   یل انـدازه کنیمبـایـد  کـه عـمـل  به کَ  
    )1(که در کتاب جان چون صیاد استفرض 

   کـنیم )2(بر علم و عمل خلوص شیرازه  
     افـراشـت سمـاء ، بی ستـون خـالـق ما

   شاید که زجــان خود ستون سازه کنیم  
     تـنـگ اسـت دریـچـه عـروج جـانـها

   دریچه دروازه کنیم  باشد که به خون ،  
     عهد اسـت که جان فداي لیلی سازیم

   تـا قصـه مجـنـون بـه جـهـان تـازه کنیم  
  

  
  

  شهید صیاد شیرازي - )2( -)1(
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  ابن الحسن عجل علی ظهورك حجة یا

   بیــــا کـه مـأمن آغوشـم آشــیانه تــوسـت
   بخـوان که زمـزمـه عشـق من تـرانه توست
   رخ ســــپیـد ملـیــحت و زلــف مشــگینت

   جلـوه شـبانه توستکـه مــاه کمتر از ایـن 
   بگـو که گـوهر غلتان در این صدف از چیست

   در آ زمـــانه توست ،بـــدر حجــاب سیـاهی
   اگــر ز غصـه بمیـرم نگــو  چـــرا مــــردم

   که کشتن عاشق همه فسـانه توست! بـــدان 
   چـــرا همی نـرســد دســت مــن بدامـانت

   مـن بهــانه توستبگــو که کو تهـی دسـت 
   بـبـیـن کـــه کمنـــد نگـــاه تـــو  هر دم
م به طــریقی کـه بـا نشــانه توست د    کشــانَ
   به تیــر تیــز مـــژه مـی زنـی دل ریشـــم
   کمـــان زه شـــده ات ابروي کمــانه توست
   منـــم شــکار ضعیفــی نشستـه در دامــت

   زیبـا ، سیاهدانه توستکــه طعمــه آن رخ 
   و جمعــه اي که بیــایــد بگــو که می آیی
   به هر کجـا که شوي سـراي و خـانه توست
   مـنم کـه ز عشـقت همـی شــدم مجنــون

   ز لیلــی نشـان به شـانه توست: کــه ؟ چــرا 
  



36 

  
  فراغ یار 

     مـائیم و همـیـن خـرقه پشمینـه به شــانه
   ابــریــق مـــی ســـرخ مـــغانهمخفـیگه   

     فـــارغ زغـــم خــانـقه و مــدرسـه اینـک
   بیـــرون شـــده از حلـــقه اربــاب زمــانه  

     صـوفی به سـماع ، شـیخ به انـدرز ولی مـا
   بـا شــاهد و مــی در طــرب بــزم شبــانه  

     عــاقـل پــی اسـرار جهان در تب و تاب است
   دیــوانه چــو مــن بــر در معشــوق یگـانه  

     فــردا کــه از این خــاك به افــلاك شتابیـم
   آه اسـت کـه می مـانـد و یـاد است نشـــانه  

    ؟اي با هنـران عیب مـن بی هنـر از چیست
   جـسمم به ستــوه آمـــده جــانم به فغــانه  

     حاجـاتآن نرگـس مسـت اسـت مـرا قبلــه 
   محــراب کجــا ؟ آن خــم ابــروي کمـــانه  

     :مجنـونــم و در فرغـت یارم سخنـی هست
   دریــا ، دل پــر ســوزم و لیـلـی به کـــرانه  
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  رمضان وامید 
     اي بـــنـد بـه دســــت  و پـــاي بـسـتــه

   اي پــــاي بــه ره نرفــتــه خستـــه  
     رسـیـــــده بــر ســــرایـــتاي مرگ 
  اي زورق  تــــن بـــه گـــل نشســته   

     اي  مــــدعــــی کـمـــــال  و دانــــش
   اي طاعت  تـــــو شکــستــه بــستــه  

     اي  جـــان به  لــب رسیــده از هــجـر
   اي دست  ز جـــان  خـویـش  شستـه  

     وصـــــــال محــبــوباي منــتـــظــــر  
   اي چشــــــم  ز لطـــف او نبسـتـــه  

     اي  پــــــر ز گــــناه  و رو سیـــاهــی
   کــه  ز کـرده مستـه مستـه اي آن   

     اینــــک  رمــضـان  رسیــده بـرخیـز
   شــــایـد ز گـنــــاه خـویـــش رســـته  

     جمـــــال لیلــی ،مجنــــــون شـــــده از
  تقـــــدیـر  تـــــو  شــــد  دل شکستــه   
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  وداع با ماه رمضان  
د داً و آل محمو ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محم  

  آه ، امشب
  تا ماه بر آید ز پس پرده خویش

  اشک ریزم ، اشک ریزم
  که چرا رفت چنین ماه عزیز

  آه ، آیا
  که شود بار دگر

  ابوحمزه بخوانیم دعا وقت سحربا 
  گرچه غمگین شدم از رفتن او

  آنچه تسکین دهدم آمدن حاصل اوست
  حاصلش عید

  عید ، فطر است که آید ز پس پرده ماه
  تا بخوانیم نماز
  تا بگیریم نیاز

  یارب این عید به ما عیدي ده
  با قبولی عبادات

  قبول طاعات
  دست ما گیر ، دست ما گیر

  که ما محتاجیم
  همین غم که ز دست ما رفتبس 

  رمضان ماه نزول قرآن
  آه ، اگر

  غصه رد طاعات
  و نبخشیدن اعمال سیاه ماها
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  افزون به غم ما بشود
  واي به ما

  آري اي دوست به ما عیدي ده
  آنچه را در خور اهلش هستی

  نه به آن چیز
  که اهلش هستیم

  بخشش و رحمت و لطف و احسان
  نه به اندازه ما

  جود و کرمت که به اندازه
  بخش به ما

  همه آن چیز که از روي کرم
  به محمد
  به علی

  هم به بتول عذرا
  به حسین و به حسن

  اي از حسن به آل طاها و آنچه بخشیده
  با دعاي ایشان

  اي بخش به ما پاره
  و به ایشان از ما

  ادب نیک و سلام و صلوات
  و تو اي دوست بر ایشان بفرست

  همه خیرات و سلام و صلوات
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  )عج( مولودي امام زمان
   اي وعـــده عـــدالت رحمــان خوش آمدي
   اي قـطــــب عــالــم امــکـان خوش آمدي
   اي نــــور دیــــده زهــــــرا و بــوتــراب
   اي گـوهــــر عصمـت پــاکــان خوش آمدي
   اي غــایـت و هــــــدف خـلقـت جــهـان

   و زمــان خوش آمدي اي تـــو امـــان زمیـن
ضی ابنُ علـیِ المرتَ صطفی و بِیِ الم بنُ النَّ     اي ا
   اي پــــــورِ نســــل دلیــــران خوش آمدي
   اي مقتــــدايِ مسـیحــا و جــن و انــس
  اي تــو امــام و امیــن و امــان خوش آمدي

ل س لــقِ تـو چـون خـاتـم ر لــقُ و خُ    اي خَ
   مـــــژده نهـــایت ادیــــان خوش آمدياي 

مِ المقـتــولِ بِکـربـــلاء ِـــد    اي طالـــب ب
   اي تک ســـــوار جبهـه ایمــان خوش آمدي
   اي حجت خـدا ، مهابت ایمـــان ذوالجلال

   زار شریفـــان خوش آمدي اي شیـر بیشـــه
رُ  ناش ــومِ الفتح و ی ۀِاي صاحــب ـدي رایاله   

   اي جانشین ایـــــزد منــــان خـوش آمدي
   اي پــایـتـخـت تـــو در مسجد علــــــی
   اي کاخــــــها ز تـــو ویـــران خوش آمدي
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 عــداء    اي معـــزُّ الاولیـــــاء و مـــــذلُّ الاَ
جی  لمرتَ العدوان خوش آمدي لازالَۀِاي اَ الجورِ و   

   نــــــــام پـــاك تو همنام مصطفـــیاي 
   اي در نـــاب در یــــد یـــزدان خوش آمدي
ـــه م لَ طــــعِ دابِــــرِ الظَّ ــــــد لقَ علم    اي اَ
صیـان  خوش آمدي الع وقِ وهلِ الفُس    اي مبید اَ
ــــر و دو عــــــالم بــه انتـــظار ظَ    اي منتَ

   منتظران تو ایــــران خوش آمدياي مهـــد 
ب ز دیده ها مهــــــدياي     اي قائم غائ

   اي مـــــاه نیمـــه شعبـــــان خوش آمدي
   اي خاك پـــــاي تـــو مجنـــونِ پر ز درد
   اي لیلی اي  همــــه درمـــــان خوش آمدي
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  آنــجا و ایــنجا
     شکر است و کار نیست،  آنجا کنار تو

   ما را قرار نیست ، اینجا بدون کار تو  
     تـپاداش دوستی اس،  آنجا وصال تو

   ار نیستـانتظ ، اینجا بجز محبت تو  
     ريــــدلب و بوس است، آنجا کنار تو 

   تیسار نـبوس و کن، اینجا بدون تو   
     فــرد ز کــدل می ب،  آنجا نگاه تو

   زار نیستـم از هــک،واي تو ـاینجا ن  
     یـقامت بپا کن به تو  ،آنجا قیامتی

   وار نیستـاست ، اینجا بدون قامت تو  
     وستـآنجا ظهور سلطه کامل براي ت

   رار نیستــراه ف،  تو غیر عزمبه اینجا   
م است ،آنجا سزاي کفر تو      سوز جهنّ

   رار نیستـبرق، اینجا به غیر سوز تو  
ت به پا کند، آنجا شرار عشق تو      جنّ

  نیست  شرار و شور،  عشق تو به غیر ینجاا  
     ر کندـون نظـمجن، آنجا به روي تو 

   لیلی شعار نیست، شعر تو  اینجا بغیر  
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  چارة کار
     آتش عشق تو و آه جگـــرسوز مــرا

د چــارة کار   وآب انگـور به میخانه ب   
     آن لب لعل تو و حسرت یک بوسه مرا

د چارة کاراي بر لب  بوسه   و     پیمانه ب
    دست کوتاه من و حلقۀ گیسوي تُــرا 

د چارة کار   وتخانــه بۀ ب    حلقه بر کوب
را(      دست کوتاه من و دامنِ پر چینِ تُ

د چارة کار   وتخانه بگرد و خاك ره ب(   
     نوش گفتار تو و سختی این گوش مرا

د چارة کار   ونیوش گوش دل رندانه ب   
     خونین من و ناوك مــژگان تُــرادل 

د چارة کـــار   وزره از سنیۀ دیوانــه ب   
     ناز لیلی ز تو و میل چو مجنون مــرا

د چــارة کار   وبه سحـر نالۀ مستــانه ب   
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  قــمعنی عش
     هـــا ی رازهـــاي غصـــــــهــق یعنــعش

   هـــــاي رنجهــــــا ق یعنـی قصهــعش  
     ـمــز هـی درد و درمــــان نیــــــق یعنعش

   ق یعنی وصـــل و هجــران نیز همــعش  
ـــــرِ او ســـوختــــــــنــق یعنــعش ی در ب     

   م بـــر یـــاري کس نــی دوختـنــچش  
    آـــــــش در ق یعنــی در دلِ آتـــــــعش

   و ابراهیـــــــم از آتـــش بـــر آـهمچ  
     ی هـــم کلامـــی بـــا خــــــداــق یعنــعش

   ی بینـــــوایی را نـــــــــواـق یعنــعش  
     ی همچــــو مــوســـاي کلیــــمــق یعنــعش

   ن ترانی بشنـــــو از ذات علیـــــــمـل  
     ی زنــــدگـــــی در بنـــدگـــیــق یعنــعش

   ــیـآزادگـی ، ــــق یعنی بنـــــدگــعش  
مــق یعنــعش ی روح حــــق در خــــود بِـــد     

مـو عیســی روح در گــــهمچ   م به د ل د   
     ی کــــــه بـــدو دل داشتـــــنــق یعنــعش

هرِ جانـ   ـــان بـرداشتــنـدل ز ج ،ــانـب   
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  للعــــالمیــــن  رحمــــــۀٌی ــق یعنــعش

   جــــانِ احمـد جـانِ دینی ــق یعنــعش  
ــــدرهــــــاـق یعنــعش ی بـــوتـــراب و ب     

   هـا ها در چـــاه ق یعنــی گریــــهــعش  
ــــــــدــعش ح      ق یعنی غــــــرق در ذات اَ

ــــدــعش   ح    ق یعنـــی قـــل هـــواالله اَ
ـی بــــر ولــیــعش      ق یعنی کــــــه تــولّ

   جلیـنــــور حـــــق بگــردد منتا که   
     ق یعنی از سقیـفـــــه ســـوختــــنــعش

   ق یعنی از غدیـــــر آمــوختــــنــعش  
     ق یعنی درد و رنـــــــج فـــاطــمـهــعش

   رِ دیـــــوار ن ــــن ب    هـاز پــــسِ در ، تَ
     ق یعنی هــرچــه او خــواهــد بکــنــعش

ــــرك نهـــیعق ــعش      ــیِ او بکــنـنی تَ
     عشــق یعنی که حسـن از بهـــرِ دوســـت

   جــرعه نوش صلــح و صبـــر تلخ اوسـت  
     عشــق یعنی یـــــــار تنهــــایی شـــدن

ســـن در خـانه هم تنها شدن   چــون ح   
ــرِ نیـــزه شـــــدن      عشــق یعنی بـــر سـ

   ـر و اصغر شدنـن بی اکبـــحسیــون ــچ  
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  عشــق یعنی ســــــــوز و داغ تشنــگــی 
   در میـــــانِ دشــــت خــــون فرزانگی  

     عشق یعنی کـــه همـــه مـــردانـگـــی
   در میـــــــانِ نهــــــرِ آب و تشنگــــی  

ـــاس و خــــون عشــق یعنـی علقمــه ، عب     
   یعنی حرّ ، حبیــب و عـون و جـونعشــق   

     عشــق یعنی مـــــرگ در راه حسیـــــن
   نـــحسیـ گــــریـــه بر آه ی ـق یعنـعشــ  

     عشــق یعنی کــــربــــلاي پـــر بـــــلا
   عشــق یعـنی نینــــــواي پــر نـــــوا  

وي عشــق یعنی بــی ـــر از اینجـــــا ر س     
ــــوي      عشــق یعنـی بی خـود از اینـجا شَ

     هـــا عشــق یعنـی آتــــش و آن خیمـــــه
   اهـــــلهــــاي طف ـالـهـی نـــق یعنــعش  

     هــا عشــق یعنی مـــــرگ آن پــروانـــه
   هـا عشــق یعنــی شــام و شمـع و گریه  

     عشق یعنی در اســـارت شیــــر بـــاش
   اشـــر بـه در زنجیــب گرچــــچو زینــهم  

     عشــق یعنی کــه همــه تسلیــم دوسـت
   عشــق یعنــی غــایت هستــی همـوسـت  

     عشــق یعنــی سوختـــن، پــرپــر شــدن
   لــب فــرو بستـــن و خاکستـــر شـــدن  



47  

     عشــق یعنی میثـــم تــمـــــار بـــــاش
   داري ، ولـــی بـا یـــار باشگـرچــه بــر   

یـه لَ اااللهُ عــدو قــوا ما عاه د عشــق یعنی ص     
لــــت علیـــــه      عشــق تفسیــــــر تـوکّ

     عشــق یعنـی یاســـــر و عمـــــار شـــو
ــت یــــار شــــو   و بــــر ولی بـــر نـبی   

    عشــق یعنــی پیــش محبــوبــت بمیــــر 
   عشــق یعنــی از رضــایش عمـــر گیـــر  

     عشــق یعــنی راز و رمــــــــز زنــدگــــی
   عشــق یعنــی گوهـــــــر پاینـــــدگی  

    عشــق یعنـی با مژه، خــاك رهش را روفتـن 
   عشــق یعنــی با گــدایی بر در او کـوفـتن  

     عشــق یعنــی جــــابــر و کـــرب و بــــلا
   عشــق یعنـی اربعیـــــــن کــــربـــلا  

ــــرك پیـــــدا و نهــــــان      عشــق یعنــی تَ
ـرك جــان   رك دنیـا تَ    چــون شهیـــدان تَ

     عشــق یعنــی خـــالــص انـــدر بنــــدگـی
   زنــــدگیچــون امامــم ، بــی ریــا در   

     عشــق یعنــی تــوبــه از ایــــن زنــــدگـی
   عشــق یعنــی زاري و شــرمنــــدگــی  

     عشــق یعنــی رمـــــــز و راز ارجـــــعـی
ــه   و مـــرضی اي عشــق یعنــی راضـــی   
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     عشــق یعنــی شـــاهــد جــانــانــه شــــو
   راهـی و مستانه شــوچــون شهیـــــدان   

     عشــق یعنــی یــوســف زهــــــرا بیـــــا
   اي جـــــلال و اي جمــــــال کبریـــا  

     عشــق یعنــی دســـت از جــانــت بشـوي
   کــوي لیــلی را بــجوي) مجــنون(یا چــو   
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  هزار شکر

  
  
  
  
  
  

     ام به غیر تو، لیکن به تو چه بسی نگفته
   نسپـــارم بــه غــیر تــو به کــسی کـــه دل  

     اي جـانــا حکایت دل زارم شنیــده 
   نگـو نگـو کـه نشایــد به داد مـن برســی  

     هــزار شکـر بگـویم اگـر کنی بـر مـن
   نگــاه شاهباز بلنـدي به پـر یک مگــسی   

     اگــر قـدم تـو گــذاري به راه مشتاقـان
   نشینـمت چـو خــسی ره مـی بـه انتـظار به  

     هــزار سال اگر بی تو عمــر کند مجنــون
  نباشدش به شمـاره به قـدر یـک نفــسی   

     در آن نفـس کـه بـگویی بیـا بـر لیـلی
   هــزار هــزار نشاطست و مـا بقـی عبــثی  
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  )عج(تا بیاید مهدي
  زندگی باید کرد

  گاه با یک گل سرخ     
      کنار برکه در      

  همچو بلبل شادان     
  یا چو مادر ز فراق فرزند

  که چرا باز نمی گردد او     
  زندگی باید کرد       
  با غمی بی پایان            
  ردـــد کــایـــدگی بــزن     ک دل تنگـگاه با ی

  همچو بیمار، هراسان از مرگ    گــبا امیدي کم رن
  

  زندگی باید کرد
  رحتمی باید داشت     
  رحمتی چون باران      
  بی دریغ و آسان              

  یا چو پروانه به گرد شمعی
  زندگی باید کرد         
  سوختن باید داشت      
  در سکوتی نالان               

  ه مثال خورشیدـب  زندگی باید کرد
  اید پاشیدـور بــن  هر باید ورزیدـم
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  فراقش بی تاب ز
  زندگی باید کرد       
  با یک دل حزین      
  با ندبه بی امان                

  زندگی باید کرد
  در جستجوي او         
  جان جهان کجاست؟      
  از دیده ها نهان                 
  )عج(ی ــم آل نبـقائـ    بیـاید مــهدي تا    
  اي با اطاعت زعلی خامنه      زندگی بایـــــد کرد   

  
  فرجش نزدیک است

  چشم ها منتظرند         
  باید کردزندگی       
  به ظهورش نگران              

  تا بیاید خورشید
  زندگی باید کرد        
  نور خواهد تابید      
  به زمین و به زمان             

  ی آردـشانــتا ن    تا بـتتابد بر ما  
  زندگی باید کرد    راـــزار زهـم ز
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  زندگی باید کرد
  تا نسیمی بوزد        
  و بالر پابر رحمت بگشاید       
  و ببارد باران          

  تا که خورشید زمغرب آید
  زندگی باید کرد         
  )عج(تا بیاید مهدي       

  جانان نمایدو            
  ارانشـــف یـــدر ص           به امیدي که کنارش باشیم

      د کردــدگی بایــــزن           تا که سرباز شهیدش باشیم   
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  حکمت
  دوستی عقل و عشق  

  عشـق جویــاي جمـــال است
  عقــــــــل پــویــــــاي کمـــــال و

  عشـــق جـــان جهـــان است
  عقــــــــل امــــــــان جهـــان و

  عشق فلسفه ملک و وجود است
  عقـــــل لازمـــه جـــود و سجـــود و

  عشـــق دلیــل هستـــی است
  ستــــــیوعـقـــــل مـسیـــــــر هـ

  با عقل بایــد حکــم او را یافت
  با عشــق بــه حکــم او جــان باخـت و

  با عقل باید نشان کویش جست
  بـا عشــق دســت از غیــــر او شست و

  یـابـد عقـــل نشــانــش مــی
  شتــابـــد عشق بـــه ســرایش مــی و

  با عقــل به کوي جمال راه باید
  را اطاعت شـایـدبا عشق صاحب کمال  و

  عشق جوهر ملک و ملکوت است
  عقــل حجـت بر بــود و نبــود اسـت و

  شهدا عقلاَیی بــودند که عاشقـانه معبــود را اطاعـت کــردند
  شهدا عشاقی بودند که کمال یافته و جمال را به وصال رسیدند

  عشق نور است و جذبه و چرخش
  عقل پرسش است و دانش و سازش و
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  در پـی نــــور اوســـتعقـــل 
  عشق به تمـــاشـــاي روي اوسـت و

  )فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر(عشق شوق است و رضا و فنا 
  )العقل ما عبد به الرحمان  و اکتسب به الجنان(و عقل حیرت است و تسلیم و بقاء 

  عشق دیدن است و کشش و چرخش
  عقل پرسش است و بایــد و سازش و

  خـــــوانــدت ـیعقــــــــــل مـ
  بـــردت عشـــــــــــــق مــــی و

  عقل سخن از چرایی بنـدگـی است
  عشق نحوه چگونگی بنــدگی است و

  عقــــل حســـاب و کتـــاب است
  عشــــق رهــــایی از نــان و آب و

  بی عقــــل عشــق هــــوس است
  بی عشــق عقــــل خـــس است و

  یســتبــــی عشـــق حیــــات ن
  بی عقــــل امـان از عذاب نیست و

 خـــداستــت ــجـّح عقـــل

  و
ـــــرَم خــ عشـــق   داستـحـ
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  امید وصل

  

   

                                                           
   .این بیت از سراینده این غزل نیست. 1

     دشو نگ میـها ل انیهـگار پاي ثـان
  1د شو گ میـی تنـراي دلـی بـتی دلــقو  

     عقلی که در کشاکش ایام رهنماست
   دشو در وقت عاشقی همه سر، منگ می  

     گرفته و سیه از ظلمت فراققلب 
   شود در صبح وصل دوست به صفا رنگ می  

    ، دل مجنون که زود زود س از امیدپ
ه او چنگ می      شود دستش به جعد طُرّ

     دست دگر میان کمر گیردش که خوش
   شود آن فاصل میانه همی تنگ می  

     لیلی به شور چنگ من و تار زلف خویش
   دشو شنگ می خرامد و خوش شوخ می  
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  تسلیم توأم

  

                                                           
   .این بیت از سراینده این غزل نیست. 1

     گویند که لحظه اي است روییدن عشق 
  1آن لــحظه هــزار بــار تقـدیم تـو بـاد   

     جـانی خـبر نـداشت از قصه عشـق 
   اینک هــمه روز و سـال تسلیم تـو بـاد   

     خـواهند کـه خــون مـا بـریزند ولــی 
   کشند از بیــم تــو بــاد  گــر تیــغ نمی  

     گویی، که خراب است همه کار جهان
   غــم نیست کـه اصـلاح به ترمیم تـو بـاد   

     در کیسه اگر سیم و زر نیست چه باك
   در قلب منست آنچه زر و سیم تو باد   

     المأوایــی  جــنۀتـو قــاســم نـــار و 

   خیــر و شــر مــا بدست تقسیم تـو بـاد   
     لیلی، هـمه چـون علیه تـو جمع شـونـد

  دمـــجنون همه جـا همیشه در تیم تـو بـا  

 


